
 
 

 

 

 «متاما» شبهات به پاسخ در معصوم تأييد مورد روش
 (هشام روش به توجه با)

 1سید محمد مظفری

 2)نویسنده مسئول(یصالحسمیه 

 چکيده

 روز شاهد افزایشبا گسترش و افزایش وسایل ارتباط جمعی)جنگ فرهنگی( روزبه
شبهات و سؤالات هستیم. سؤالاتی که باید روشمند پاسخ داده شوند. دو روش عمده 

از  های مورد استفادهکلامی عقلی و نقلی در میان شیعیان در پاسخ به شبهات از روش
رد های اخلاقی فباشد. در پاسخ به سؤالات، روش پاسخ، برخی از ویژگیجود میمنابع مو

پاسخگو، برخی شرایط مخاطب و زمان و مکان طرح سؤال اهمیت دارد. آنچه از بین این 
عناصر اهمیت بیشتری دارد روش پاسخ است. از آنجا که روش هشام بن حکم در پاسخ 

عصرش بوده است، در این مقاله تلاش شده به به سؤالات و مناظرات مورد تأیید امام 
روش مورد تأیید معصوم در پاسخ به شبهات امامت با توجه به روش هشام پرداخته شود. 

های روش هشام در پاسخ به سؤالات چه رسد این است که ویژگیسؤالی که به ذهن می
ات منکران بود؟ به این منظور مناظرات منقول از وی در مورد امامت و پاسخ به شبه

 امامت تحلیل و بررسی شده است.

 و یعقل روش حکم، بن هشام امامت، سؤالات ،ییپاسخگو روش ها:کليد واژه
 .ینقل

 

                                                           
 خراسانالعالمیه  جامعۀ المصطفیاستادیار   .1

 فقه و معارف اسلامی مدرسه علمیه حضرت نرجسکارشناسی ارشد .  2

«مطالعات فلسفی، کلامی»دوفصلنامه تخصصی   

9939بهار و تابستان هم/ هفدم/ شماره هنسال   

39-99  
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 مقدمه

عصر امروز عصر ظهور و بروز افکار گوناگون و متضاد است و به موجب آن سؤالات 

 شود. اگرمیگیرد. گاهی سؤال در جمعی از افراد مطرح بسیاری در ذهن افراد شکل می

ای باشد که فهم عموم مردم رعایت نشود، اگر چه که سائل جواب بگیرد، جواب به گونه

جواب خواهد ماند و اگر در پاسخ به اما سؤالی که در ذهن افراد دیگر به وجود آمده بی

ی ماند و باز به شکل دیگرسؤال به دفع شبهه اکتفا شود، سؤال به قوت خود باقی می

ای گونه، به همین جهت لازم و ضروری است که پاسخ به شبهات به شودمطرح می

روشمند و صحیح باشد تا موجب فهم و اقناع مخاطب گردد. در موضوعات اعتقادی که 

 شکل دهنده اعمال و رفتار افراد است، حل روشمند و صحیح اهمیت بیشتری دارد.

 ومد قرن در شیعه ستهبرج متکلم الحکم، ابا و محمد ابو به مکّنی بن حکم هشام

بن  موسی امام اصحاب خواص از و صادق امام مکتب شاگردان بهترین از هجری،

 طوسی، ؛2۳2ق: 320۱نجاشى،  ؛492-۳03: ۳ج تا،است.)مامقانی، بی بوده جعفر

 (292-29۴ تا:بی

 از صادق امام با مصاحبت در گشت که سبب او پذیریحق و خواهیحقیقت 

-۷۱: ۳ج ،3۳94شوشتری،  ؛4۴2-4۴۱ق: 3209آورد.)کشی،  رو تشیع به جهمی مذهب

 (32-3۱: 3۳۴9 صفایی، ؛۷2

 :اندهفرمود او درباره صادق امام

 لباط نابودکننده و ما صدق مؤید و ما حق نگهبان و مراقب بن حکم، هشام
 با هک کسی و کرده پیروی را ما کند، پیروی او را که کسی. ماست دشمن و
کرده است.)شریف  دشمنی و مخالفت ما با کند، دشمنی و مخالفت او

 (۳0پیشین:  صفایی، ؛۷۴ق: 3230مرتضی، 

 (39۴: 4تا، ج)مفید، بی.است دستش و زبان و دل با ما کننده جوان( یاری )این

 ی،بود.)شریف مرتض خواهی روح القدس به مؤید کنی، یاری زبانت با را ما که زمانی تا

 (9۴-9۱پیشین:  شوشتری، همان؛ ندیم، ابن همان؛

 (3۱۳: 3ج ق،320۱)کلینی، .گفت سخن مردم با باید تو مانند

 با توجه به جایگاه هشام، باید دید روش او در مناظرات چگونه بوده است که امام

 «.گفت سخن مردم با باید تو مانند»فرمودند: 
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پس  تکلمانهشام از متکلمین برجسته عصر خود بود. مناظرات او حتی بر اندیشه م

: 3۳94 نبها، ها یافت.)خصرتوان در آثار آنهای این تأثیر را میاز او تأثیر داشته و نشانه

( او در مورد امامت مناظرات جالب و قابل توجهی داشته است.)منظور از امامت، ۴4۷-۴0۳

 است.( جانشینی پیامبر اکرم

 های مناظرات هشامويژگی. 1

های زیر توان به  شاخصهها میمورد امامت و تحلیل آنبا بررسی مناظرات هشام در 

 در مناظرات او اشاره کرد:

 . استفاده از قياس1. 1

قیاس گفتاری است که از چند قضیه تشکیل شده است، که هرگاه پذیرفته شوند از 

 آید.آن، قضیه دیگری لازم می

؛ یعنی ن استنتیجه قیاس در صورت پذیرش مقدمات ذاتی و لزومی است و مفید یقی

 مثل تمثیل و استقراء که نتیجه لزومی ندارند نیست.

کرد، از نظر شکل استدلال، هشام در اثبات بیشتر مسائل امامت از قیاس استفاده می

 تا مخاطب به فهم و اقناع برسد نه اینکه فقط ساکت شود.

ام نقل شده است، در ابتدا هشام صفات ام 3ای که از هشام با بریههدر مناظره
 کردی بیان که هایینشانه و صفات: گویدکند. سپس، بریهه میرا بیان می

 شخص با تو پیشوای شخص فقط است، مسیح هاینشانه و صفات همان
: فتگ باشند. هشاممی متحد یکدیگر با کاملاً صفات در و دارد مغایرت مسیح

 عصرهای هایحجت مانند حجتی بشر هدایت برای عصری هر در پروردگار
 زا آیین و کیش و شوندنمی باطل الهی هایحجت فرماید،می اقامه گذشته

  .رودنمی بین

خواهد به نتیجه برسد، اما هشام راه را در واقع بریهه در ذهنش از طریق تمثیل می

هشام «. خداوند در هر عصری حجتی دارد»کند: کند و کبری را بیان میعوض می

ند: کخواهد که بریهه از طریق قیاس منطقی به نتیجه برسد. خود بریهه اذعان میمی

                                                           
مسیحی بود. جاثلیق، عالم بزرگ مسیحیان است « جاثلیق»مصغر ابراهیم است. بریهه « بریهه» .1

 (۹1: 1731صفایی، )س سازمان روحانیت قراردارد.أکه در ر
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 حجّت اقامه است؛ نزدیک راستی به اندازه هچ و دارد شباهت حق به چقدر سخن این»

 ؛4۱0-4۱۴ق: 3۳9۷بابویه،  )ابن.«است حکما صفات از برود بین از شبهه که طوری به

( در واقع او متوجه 4۴-4۱: ۳ج ق،3202مجلسی،  ؛4۳2-4۳9: 30ق، ج320۳ مجلسی،

 شده که هشام حجت برهانی اقامه کرده است. 

پیشین:  کشی، ؛۴3۳-۴32: 4ج ،3۳۱2عبید)مسعودی،  هشام در مناظره با عمرو بن

: 4ج ق،3۳9۴ همو، ؛۴۷9-۴93: 3۳۱2بابویه،  ابن ؛43-4۱ :4ج پیشین، کلینی، ؛4۱4

( که از مناظرات بسیار 44 ؛422: 3ج ،3۳۱9 شهرآشوب، ابن ؛39۳: 3۳۷0 همو، ؛40۱

ر می، بمشهور است، به شیوه جدل با مقدماتی عقلی، بسیار واضح، در سطح فهم عمو

 وجوب نصب امام از طرف خدا، قیاس آورده است. 

در این مناظره هشام در ابتدا با سؤالاتی از عمرو، بر صدق مقدمات استدلال اقرار 

 گیرد:می

خداوند برای بدن مرجعی قرار داده و آن قلب )عقل که مرجع و مرکز ادراکات( . »3

از مشهورات به معنی الاعم این قضیه بدیهی و «. است تا اعضا به آن رجوع کنند

 است.)مقدمه اول(

مقدمه دوم( این قضیه نیز «.)تر استتر و اولیجامعه انسانی از بدن انسان مهم. »4

تر از جزء است، پس باشد، چرا که کل مهمبدیهی است و از جمله واجبات قبول می

عی نسانی نیز مرجخداوند حکیمی که حتی بدن را بدون امام رها نکرده حتماً برای جامعه ا

 برای رجوع و رفع حیرت افراد قرار داده است.

جزو مسلّمات و مفروض بوده است،  از آنجا که عمر بن عبید معتزلی بود، این قضیه

 لذا ملزم به پذیرش نتایج بوده است.

 . بهره گيری از استقراء2. 1

 عمومى حکم یک هاآن از و کند، بررسى را جزئیات از اىپاره استقراء یعنی ذهن

 .نماید استنباط

استقرا در صورتی که تام و یا معلل باشد مفید یقین است و در غیر این صورت مفید 

( به همین جهت هشام در اثبات اصول امامت از 3۷۷: 3۳۱3حلی،  ظن است.)علامه

ست. ای جز مقایسه و استقراء نیکرد، اما در اثبات مصداق افضل، چارهاستقراء، استفاده نمی

دهنده فضیلت است را که نشان هشام صفات و گاه احادیث مروی از پیامبر اکرم
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نبود. البته  شمرد و بر شنوندگان واضح بود که مصداق آن کسی جز امام علیبرمی

تعیین مصداق در مرحله بعد از اثبات اصل افضلیت امام است و هشام این اصل را با 

 کرد.برهان اثبات می

پرسد، هشام به برتری در ظره با ضرار وقتی، ضرار از صفات امام میبرای مثال در منا

کند. در این مناظره بیشتر، معتزله شرکت داشتند. علم و شجاعت و سخاوت اشاره می

آنان در افضلیت امام)خلیفه( با شیعه هم عقیده بودند، اما در تعریف افضلیت و تعیین 

مین جهت هشام بدون اینکه در مورد مصداق آن با هشام اختلاف نظر داشتند. به ه

در سه صفت علم، شجاعت و  معنای افضلیت بحث کند، با اشاره به اینکه علی

: 3، ج3۳۷0 ابن بابویه،گیرد.)سخاوت افضل است، افضلیت امام را به طور کلی نتیجه می

( او با 40۳-49۱: 2۷ق، ج320۳؛ مجلسی، ۳3-۳9: 4ق، ج3۳9۴؛ همو، 223-2۴۱

را به اثبات رسانده است، زیرا افضلیت  به طور ضمنی امامت امام علیزیرکی تمام 

در صفاتی که بیان کرده بلامنازع است. شیعه و سنی، دوست و دشمن به  امام علی

 اند.در علم، شجاعت و سخاوت معترف افضلیت امام علی

 و قضايای منفصله تقسيم برهان سبر واز  استفاده. 3 .1

 و (3۷۷است)حلی، همان:  آزمایش و کنجکاوی، غور معنای به لغت در «سبر»

 .باشند علتّ رودمی احتمال که آنچه همه شمردن و کردن جمع معنای به «تقسیم»

ای است که در آن حکم به جدایی، ناسازگاری و عناد بین دو طرفی قضیه منفصله، قضیه

یاسی در واقع ق تقسیم سبر و نشود.)مظفر( برهااند، میکه در اصل، خودشان قضیه بوده

 ن،ای است دارای دو طرف یا بیشتر. بنابرایاستثنایی است که مقدمه شرطیه آن منفصله

 هانآ بودن علت امکان که آنچه را فرد تمامی آنکه از است عبارت تقسیم و سبر برهان

 علت اثبات و هاآن یکایک بررسی از پس و کند در مقدمه اول )منفصله( جمع رودمی

 .بردپی  حکم حقیقی علت به نهایت در دلیل، با یک هر نبودن

 این روش در مناظره و جدل کاربرد بسیاری دارد.

برد. در مناظره با ضرار برای اثبات انتصابی بودن هشام از این برهان بسیار بهره می 

(، 39۱-40۳: 2۷ج پیشین، مجلسی، ؛2۴۱: 4ج ، همو،  ؛۳3-۳9 :4ج بابویه، امام)ابن

د و طرف شهشام با بیان قضیه منفصله که یک طرف آن به اثبات مطلوبش منتهی می

ره گرفت. یا در مناظدیگر بطلان و فسادش آشکار بود، بر صدق مقدمات مورد نیاز اقرار 
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 رایب خلق یا است تربینمصلحت خود خلق برای تو پروردگار»پرسد: با مرد شامی می

 .)کشی،«است تربینخدا مصلحت»کند: و شامی اقرار می« تر هستند؟بین مصلحت خود

: 2ج شهرآشوب، ابن ؛392: 4ج ق،323۳ مفید، ؛۳3-۳2: 4ج همان، کلینی، ؛4۱۴همان: 

( گویا رقیبان 40۳: 2۷ج پیشین، مجلسی، ؛4۴-49الوافی:  ق،3202 کاشانی، ؛42۴-42۳

رای شکست وی سعی کردند از روش وی راز موفقیت و موجز گویی او را متوجه شده و ب

آیا ممکن است حق در دو جهت »پرسد: خود او استفاده کنند. آنجا که یحیی بن خالد می

و  طالبمرا خبر ده از نزاع و خصومتی که علی بن ابیگوید، قرار گیرد؟ و سپس می

نمودند؛ کدام یک بر حق و کدام  مبراعباس بن عبدالمطلب در خصوص میراث پی

: 3۳۱۱ خوانساری، ؛2۳: ۳ج همان، شهرآشوب، ابن ؛29همان:  )مفید،یک بر باطل بود؟

ن طاعت علی باآیا گیرد که از هشام اعتراف می سلیمان بن جریر( یا آنجا که 332-334

ای اگر کسی که بعد از او یعنی امروز دارپرسد: و سپس می واجب بود؟ طالبابی

کنی(؟)کشی، همان: )یا نمیکنیمنصب امامت است تو را امر به جنگ کند اطاعت می

 ؛ مامقانی، همان(42۳-4۴۷

 . استفاده از برهان و جدل4. 1

 تدس به یقینى نتیجۀ ذاتا یقینى، که مقدمات از مرکب است برهان، قیاسى

 را انسان که است ( جدل نیز صناعتى4۱۳پیشین:  شیروانی، ؛399پیشین:  )حلی،.دهدمى

 یزن سازد ومى خودش، قادر خواست طبق هاآن ردّ مسلمّات، یا از شده تألیف ادلۀ اقامۀ بر

 وارد او بر نقضى که کند دفاع خود وضع از اىگونه به که دهدمى را قدرت این او به

 (4۳4 همان: ) حلی،.نشود

ایای یر آن باید نوع قضبرای اینکه روشن شود یک قیاس برهانی است یا جدلی و یا غ

 به کار رفته در آن از نظر ارزشی معلوم شود.

 اند: قضایایی که در قیاسات هشام به کار رفته چند قسم

 اند؛نیاز از توضیح یا اثباتـ بدیهیات که بی

 ـ مشهورات که عموماً از قسم واجبات قبول بودند

 ـ  مسلمات. 
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 اند؛کرده توافق هاآن صدق پذیرش و قبول بر بحث طرفین که است قضایایى مسلمات

نباشند. چون مناظره عموما پیرو قوانین جدل  صادق باشند، یا صادق نیز واقع در خواه

 است، لذا بخشی از قضایای به کار رفته در مناظرات مسلمات هستند.

 قیاس، اسکات در مسلمات استعمال از باشد، مقصود دشمن و بحث، خصم طرف اگر

اشد، ب نداشته را برهان فهم استعداد باشد، اما حقیقت طالب اگر اوست و ساختن خاموش و

 او ىبرا وجه ترینآسان به حقیقت به اعتقاد اوست، تا کردن قانع و راهنمایى مقصود

  .آید حاصل

 به را خود مخاطبان عقاید و از آنجا که هشام مخاطب شناسی قوی بود، روحیات

ق: 323۳ مفید،: داد.)ر.کمی او خود فکری مبانی با را فرد هر لذا پاسخ شناخت،می خوبی

 ؛33۴-33۱همان:  خوانساری، ؛42۷-429: 3ج همان، آشوب، شهر ابن ؛۴3-۴0

 ق،3232 بابویه، عقلی)ابن مقدمات از معتزله با مواجهه در ( او99-303همان:  شوشتری،

 مقابله در و (39۱-40۳: 2۷ج پیشین، مجلسی، ؛2۴۱: 4ج ق،324۷ همو،  ؛۳3-۳9: 4ج

: 30ج پیشین، مجلسی، ؛92-9۷تا: بی )مفید،(مقبولات)نقلی مقدمات از تسنن اهل با

 گرفت.می که مورد پذیرش طرف مقابل بود بهره (4۱۴

گرفته است، چه مشهور و چه مسلم قطعی و قضایایی که هشام در قیاساتش به کار 

 هستند.برهانی  یقینی هستند، به همین جهت قیاس

کند، مانند هرگاه پرسشگر به دنبال حق باشد اکتفا به برهانی بودن قیاس کفایت می

مناظره هشام با بریهه، اما آنجا که پرسشگر به هدف جدال آمده، ناچار باید عموم 

 رد.کشنوندگان را در نظر گرفت؛ به این منظور هشام از قضایای مشهور استفاده می

ر توانست از قضایا مشهون در این بود که هشام اگر چه میتفاوت کار هشام با سایری

به ما هو مشهور )یعنی صرف نظر از اینکه حق هستند یا نه( استفاده کند، اما از قضایای 

کرد. این ویژگی است که مناظرات او را متفاوت کرده مشهور به ما هو حق استفاده می

 است.

و در عین حال به خاطر وجود  های هشام از حیث قطعی بودن برهان استقیاس

 مشهورات در سطح فهم عمومی است و جدال است. 

 همین امر با عنوان جدال احسن مورد توصیه قرآن و روایات است. از امام صادق

 که است آن احسن غیر جدال: فرمود شد، سؤال احسن غیر و احسن جدال معنای دربارة
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 ردودم دلیل با را او باطل سخن نتوانی و برخیزی جدال به است باطل اهل که فردی با

 هدف و نموده مطرح را حقی سخن او آنکه یا و ورزی اکتفا او سخن انکار به بلکه سازی،

 او نکهآ بیم از تو و گیرد بهره خود باطل سخن اثبات بر ایگونه به آن از که است این او

 روا ما پیروان بر جدالی چنین نمایی، انکار را حق مطلب آن نیابد دست هدفی چنین به

 ( 3۷: 3ج ق،320۴ )طبرسی،.گرددمی شیعیان تضعیف و مخالفان تقویت مایۀ زیرا نیست،

 ؛4۱۴: پیشین مناظره وی با مرد شامی و با عمرو بن عبید در اثبات اصل امامت)کشی،

: 2ج پیشین، شهرآشوب، ابن ؛392: 4ج ق،3232 مفید، ؛۳3-۳2: 4ج پیشین، کلینی،

( نمونه خوبی از 40۳: 2۷ج پیشین، مجلسی، ؛4۴-49پیشین:  کاشانی، فیض ؛42۴-42۳

 این دست است.

 . نحوه استفاده هشام از منابع2

 . استفاده از عقل1. 2

کر ها از تفمنظور از روش عقلی این است که برای اثبات اعتقادات دینی و دفاع از آن

عقلی استفاده شود. پیش فرض این روش این است که متکلم، عقل را ابزاری مستقل 

-24: 3۳۱9برای کسب معرفت بشناسد و حجیت شرعی آن را بپذیرد.)ربانی گلپایگانی، 

20) 

 غیر عقلی تفکر در شود.می تقسیم فلسفی غیر و فلسفی گونه دو به عقلی تفکر

 همه منظور هبلک نیست، قوا دیگر برابر در معرفتی قوای از یکی عقل، از مقصود فلسفی،

 فطرت و وجدان قلب، حس، شامل که است وحی الهی منبع برابر در بشری، قوای

 (4۴: 3۳93 )برنجکار،.باشند قطعی هاآن از حاصل معرفت که صورتی در شود،می

 ادهاستف قابل هم و است اعم مخاطب لحاظ به هم که است این در عقلی روش برتری

 .باشدمی اعتقادی مسائل از بسیاری  اثبات در

های علمی تحول یافت. مسلمانان با علوم در قرن دوم با ترجمه کتب یونانی، بحث

خود  با عوم عصرجدیدی مثل منطق و فلسفه آشنا شدند. هشام که تشنه حقیقت بود 

 حدی تا است داشته کامل اطلاع فلسفه آن از و خوانده را یونان فلسفه کتب آشنا بود. او

 لومع با او آشنایی همان( نجاشی، همان؛ )طوسی،.نوشت ارسطاطالیس رد بر کتابی که

لومی آشنایی با ع .است بوده نیز مؤثر او دینی معرفت و علم به بخشیدن عمق در عقلی
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شود. بررسی مناظرات هشام نشان فلسفه، موجب رشد قدرت فکر و استدلال میمثل 

 ل،عق نیروی مدد به دهد که او به تمام قوانین جدل و برهان تسلط داشته است. اومی

 براهینی ،معرفتی معصومین منابع از بهره جویی با خلاق ذهن و ابتکار قدرت

 با وا گزارش مناظره. شودمی تسلیم و سکوت به وادار مقابل طرف که کندمی ریزیطرح

 حواس به استناد با او. باشدمی روش این از حاکی صادق امام به بن عبید، عمرو

 در که امام وقتی پردازد،می عقلی استدلال طرح به الهی، حکمت اساس بر و پنجگانه

 :گویدمی هشام ای؟آموخته کسی چه از را استدلال این کند،می سؤال گزارش پایان

 آن ظیمتن به با کمک عقل خود شنیده بودم شما از که ألََّفْتُه؛ آنچه وَ مِنْکَ أخََذْتُهُ ءٌشیَْ»

 (40۱: 4ق، ج3232 بابویه، ابن«.)کردم تألیف را استدلال این و پرداخته

 . استفاده از نقل2. 2

 است.)عزالدین قطعی سنت و کتاب )قرآن( از گیریبهره کلام، علم در نقلی روش

 (3۳۱۷ نژاد،

فقط در مناظره با مسلمانان   استناد به آیات قرآن و احادیث قطعی پیامبر اکرم

قابل استفاده است، به همین دلیل مخاطب آن محدودتر از روش عقلی است. همچنین 

تواند در استدلال، مقدمه قرار گیرد که مورد قبول طرفین باشد و مفاد و روایتی می آیه

 روشن و واضح باشد، نه اینکه خود نیازمند توضیح و تفسیر باشد. آن 

گر کرد و اهشام در مناظره با اهل سنت ابتدا مسئله را با استفاده از عقل اثبات می

 کرد،دید برای اقناع مخاطب و به عنوان شاهد مثال به آیات قرآن استناد میلازم می

 ؛2۴۱-223: 3ج ق،3232 بابویه، امام)ابنکاری که در مناظره با ضرار در اثبات صفات 

( و در پاسخ به شبهه 40۳-49۱ :2۷ج پیشین، مجلسی، ؛۳3-۳9: 4ج ق،324۷ همو،

 مامقانی، ؛29: ۳ج پیشین، شهرآشوب، ابن ؛29-۴0پیشین:  برمکی)مفید، خالد بن یحیی

 کرد. (30۷-309پیشین:  شوشتری، ؛ 334-332پیشین:  خوانساری، ؛3۳2۱

کرد. از احادیث متواتر و مشهور استفاده می استناد به روایات پیامبر اکرمهشام در 

به حدیث منزلت اشاره  مثلاً در مناظره با ضرار برای اثبات افضلیت امام علی

 ؛494: 30ج  ق،320۳ مجلسی، ؛۳۴همان:  شوشتری، نورالله ؛4۷تا: بی کند)مفید،می

م ه عامه و گفتیم و گفتید»کلمان با عنوان ( و در مناظره با مت2۳پیشین:  خوانساری،
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 ؛92-9۷ق: 323۳کند.)مفید، را بیان می چند نمونه از فضایل امام علی« گفتند

 (49۱: 30ج پیشین، مجلسی،

 . تفهيم و بيان حق:3. 2

سخنانى  لاى کلام خود،ه در لاب»یکی از آداب ذکر شده در جدل این است که فرد 

، دنظر را تشخیص ده تا خصم نتواند مقدمۀ مورد مقصود او ندارد،قرار دهد که ارتباطى با 

صم تا خ و بهتر آن است که آن جملات زاید را از میان مطالب صحیح و مشهور برگزیند،

 (۴30 ق:3232 خواجه طوسی،«.)داى از قبول آنها نداشته باشچاره

کند. در هیچ اما این کار موجب سردرگمی شنونده شده و فهم استدلال را دشوار می

 رساند که تفهیمتوان جمله زاید پیدا کرد. همین امر میهای هشام نمییک از استدلال

، بودمطلب برای هشام در اولویت بوده است. اگر مناظرات او به هدف اسکات خصم می

یافت. در اکثر مناظرات اگر چه وضع خصم را نقض حداقل در یکی دو مورد باید بروز می

کرد تا مطلوب کاملاً روشن به این امر اکتفا نکرده و وضع خود را اثبات میکرد اما می

 شود.

شد. در بیان حق صراحت لهجه داشت، به او در تفهیم مطلب از جاده حق خارج نمی

 ای که همین امر جان او را به خطر انداخت.گونه

خن هشام داد. وقتی سروزی هارون از پشت پرده مناظره هشام را مخفیانه گوش می

 سوگند اخد به ماند؟می باقی ساعت یک من سلطنت هشام زندگی با را شنید، گفت: آیا

ق، 320۳دارد.)مجلسی،  تأثیر مردم هایدل در شمشیر هزار صد از بیشتر هشام زبان

 (39۱-40۳: 2۷ج

 تواند موثر باشد به شرطی کهشمشیر در روشن شدن حق تأثیری ندارد، اما سخن می

از باطل و نیرنگ باشد. کلام هشام چنین بود به همین خاطر بسیار مؤثر  روشن و خالی

 بود و دوست و دشمن به آن معترف بودند.

 . طرح مسايل اصلی و اساسی:4. 2

 مطرح ار اصلی مسایل کرد، و فقطنمی گویی در مناظراتش پراکنده از آنجا که هشام

 او مناظره توصیف در صادق امام. سیدرمی نتیجه به سریع خاطر همین به ، کرد،می

 :فرمودند شامی مرد به خطاب شامی، مرد با
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 بن هشام اما... بِرِیقِک سَوَّغَکَ فَمَا بِالْحقَِّ فَتَکَلَّمَ: الْحَکَمِ بْنُ هِشَامُ أَمَّا... 
 فرو را دهانت آب نداد اجازه و( کرد مناظره)گفت سخن تو با حق به حکم
 (4۴: 3۳۱۷ مامقانی، عبدالله ؛4۱۱پیشین:  )کشی،.بری

 و ودش مناظره وارد رسماً او که آن از قبل اباضی یزید عبدالله با مناظره در همچنین

 پیشین، آشوب، شهر ابن ؛۴0-۴3ق: 324۳ )مفید،.داد شکست را او کند، شروع را مناظره

 (99-303پیشین:  شوشتری، نورالله ؛33۴-33۱پیشین:  خوانساری، ؛42۷-429: 3ج

 . رعايت اخلاق در مناظرات5. 2

 حتی. است شده سفارش آن به بسیار اسلام در که است مواردی از نیکو اخلاق داشتن

. ودش گذاشته پا زیر اخلاق که نیست جایز است، اسلامی اعتقادات از دفاع هدف وقتی

 خروج موجب و کند،می متمایز هاجدال سایر از را احسن جدال که هاییویژگی از یکی

 در تفصیل به که است مناظره اخلاق رعایت شود،می آن جواز و نهی از احسن جدال

 رعایت کاملاً را مناظره اخلاق مناظراتش در هشام.  است شده بیان مربوط هایکتاب

 .کردنمی هجو یا مسخره تحقیر، را خصم موفقیت هنگام. کردمی

 به را توصیه شده رعایت انصاف است. انصافیکی از موارد اخلاقی که در مناظرات 

 حق)زبیدی، رعایت عدالت، با مطابق و درست رفتار قسط، اجرای ورزی،عدالت معنای

 ضد و (4223: 4ج ،3۳۷۱ انوری، ؛۴۴۷: 2۷ج ،3۳۱۴ دهخدا، ؛4۴۴-4۴2: 2ق، ج3232

 قرار مذموم عصبیت مقابل در را انصاف .اند( دانسته39۳: 3ج ق،320۴ ظلم)طبرسی،

 تعصب از هایشقضاوت و رفتار در که است کسی منصف انسان که توضیح این به اندداده

 را ضایع دیگران حقوق و کند پرهیز دوستان و وابستگان خود، به نسبت جابی

 در انصاف سخن، در انصاف، انصاف قسم سه  (229-2۴0: 4ج ،3۳۷3 )مجتبوی،.نکند

 منفعت خلاف بر اگرچه حق سخن پذیرشو  بیان. است قضاوت در انصاف و عمل

 .اندکرده تعبیر سخن در انصاف به را باشد او دوستان و اقوام یا شخص

 هشام به ملحدی شخص. کردنمی عدول انصاف و حق از گاههیچ مناظرات در هشام

 ترس تو با مناظره از شناختم، را تو انصاف چون و معتقدم خدا دو به من»: گفت

 (4۱: 3۳94 )اسعدی،.«ندارم

 ودهب معروف و مشهور گفتگو و مناظره در انصاف به هشام شودمی معلوم کلام این از

 (۳3: 3۳4۷ نعمانی، شبلی ؛۳3: 4ج ق،3232 بابویه، حکَم)ابن عنوان به او انتخاب. است
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 طرف از کلام پذیرش در انصاف رعایت که در روایات آمده. است مطلب همین گواه نیز

 گفتگو، و مناظره در هشام ( انصاف2۳۴ :2ج پیشین، )کلینی،.است موثر بسیار مخاطب

 .است بوده او گذاری تأثیر و موفقیت عوامل از یکی

 

 گيرینتيجه

شود که او در پاسخ به سؤالات و شبهات از بررسی و تحلیل مناظرات هشام معلوم می

 نقل برای اقناع مخاطبگرفت. او از اعتقادی در بخش اثبات اصول از منبع عقل بهره می

کرد. شکل استدلالات او در بخش اثبات و در بخش تعیین مصداق افضل استفاده می

اصول قیاس و در تعیین مصداق ناگزیر از استقراء بوده است. او با تلاش برای بیان حق 

و تفهیم مطلب، و پرهیز از پراکنده گویی، رعایت اخلاق و انصاف در مناظرات نشان داده 

کار او  پیرو قوانین جدال احسن بوده است. همین عوامل موجب گشته که امامکه  

 را در پاسخ به شبهات تأیید کرده و وی را به عنوان الگو معرفی کنند.

 

 

 

 منابع و مآخذ:

 علی اکبر  ،كمال الدين و تمام النعمة، ق(1711علی) بن محمد بابویه، ابن

 .غفاري، تهران: اسلامیه

 (17۹1ـــــــــــــــــــــ،) محمد جواد ذهنی ترجمه ،الشرائع علل 

 ، قم: انتشارات مؤمنین.1تهرانی، چ

 قم:  ، هاشم حسینی،(للصدوق) التوحيدق(، 171۹)ـــــــــــــــــــــ

 مدرسین. جامعه

 قم: طالب أبي آل مناقب(، 1731علی ) بن محمد مازندرانی، آشوب شهر ابن ،

 .علامه
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 (17۳1ابن ندیم، محمد بن اسحاق ،)ترجمه محمد رضا تجدد، الفهرست ،

 جا[:، انتشارات ابن سینا.]بی

 انتشارات علمی  ، تهران:هاي هشام بن حکممناظره(، 1712)اسعدي، علیرضا

 فرهنگی.

 ( 1711برنجکار، رضا ،)قم: دارالحدیث، روش شناسي علم كلام ، 

 ( 1۳11حلی، جمال الدین حسن بن یوسف)قم: بیدار الجوهر النضيد،  ق ، 

 (مجالس در مناظرات، ترجمه فصول المختاره، 1733خوانساري، آقا جمال ،)

 .قم: انتشارات امیرالمؤمنین

 ( لغت نامه دهخدا،17۳۱دهخدا، علی اکبر ،)  :زیر نظر دکتر محمد معین، تهران

 دانشگاه تهران.

 (17۹2ربانی گلپایگانی، علی ،)قم: دارالفکر.، درآمدي بر علم كلام 

 بیروت دارالصادر.تاج العروستا(، زبیدي، سید محمد مرتضی)بی ، 

 الصادق ، تهران: مؤسسۀالإمامة في الشافي (،ق1۳11مرتضی) شریف.  

 (1۳17ـــــــــــــ،)العالمی قم: المؤتمر )شیخ مفید(،المختاره الفصول ق 

 المفید. للشیخ

 (1712شوشتري، قاضی نورالله ،) ابراهیم عرب پور و دیگران، المؤمنينمجالس ،

 هاي اسلامی آستان قدس رضوي.مشهد: بنیاد پژوهش

 تهران: کوکب.2، چهشام بن حکم مدافع حريم ولايت(، 1711)صفایی، احمد ، 

 (1732طبرسی، فضل بن حسن) ،محمد جواد  ،مجمع البيان في تفسير القرآن

 انتشارات ناصر خسرو. ، تهران:7بلاغی، چ

 ( 1731طریحی، فخر الدین ،)تحقیق سید احمد حسینی، تهران: مجمع البحرين ،

 انتشارات مرتضوي.

 نا[.جا[: ]بیتا(، اساس الاقتباس، ]بیطوسی، خواجه نصیرالدین)بی 
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 المرتضویۀ ، المکتبۀ، نجفالفهرست تا(،)بی طوسی، محمد بن حسن 

 له تخصصی کلام، ، مج«هاي كلاميروش بحث»(، 173۹نژاد، رضا)عزالدین

 .71ش

 (1۳1۱فیض کاشانی، محمد محسن ، )کتابخانه امام  اصفهان، ،الوافيق

 .أمیرالمؤمنین علی

 ،الکشی  رجال الرجال معروف به معرفة اختيار ق(،1۳11عمر) بن محمد کشی

 مشهد: دانشگاه مشهد. حسن مصطفوي، طوسی، حسن بن محمد ، محقق و مصحح

 ،محمد غفاري و اکبر ، تصحیح علیالکافي ،ق(1۳13یعقوب ) بن محمد کلینی 

 الإسلامیه. آخوندي، تهران: دارالکتب

 نا[. جا[: ]بی]بی ،)رحلی(تنقيح المقال في علم الرجال ،تا( مامقانی، عبدالله)بی 

 (17۹1مجتبوي، سید جلال الدین ،)السعادات  ، ترجمه جامععلم اخلاق اسلامي

 حکمت.تهران: انتشارات  مهدي نراقی،

 (1۳17مجلسی، محمد باقر،) بیروتمحققان از جمعی ، به کوششبحارالانوار ، ،

 العربی التراث إحیاء دار

 (1۳1۳ـــــــــــــــــ ،)مصحح  ،الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة

 الإسلامیه. تهران: دارالکتب محلاتی، هاشم رسولی سید

 (173۳مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین ،)ترجمه ابوالقاسم ج الذهبمرو ،

 پاینده، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

 جا[: دار التعارف.، ]بیالمنطقتا(، مظفر، محمد رضا)بی 

 ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، الإرشاد للمفيد، تا(مفید، محمد بن محمد )بی ،

 تهران: اسلامیه.

 (1۳17ـــــــــــــــــــ،)مفید. ، قم: کنگره شیخالاختصاص ق 
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 ( 1712نبها، خضرمحمد ،) المنحي الکلامي عند هشام بن حکم و أثره في الفکر

 هاي اسلامی آستان قدس رضوي.، مشهد: بنیاد پژوهشالاسلامي

  ،مدرسین. جامعه قم: انتشارات ،نجاشي رجال ق(،1۳13علی) بن احمدنجاشی 

 (17۹2نعمانی، شبلی ،)داعی گیلانی، ، ترجمه سید محمد تقی تاريخ علم كلام

 تهران: رنگین.
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